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  با اقدام جمعه گذشته آلمان برای تعلیق تمام مناسبات اقتصادی   .
با ایران به نظر می رســد که در یک گزاره تحلیلی برلین یا از مرگ کامل 
برجام مطمئن شده یا آلمان هم ذیل مجموعه غرب به دنبال آن برجام 

جدید است. شما تا چه حد این را نزدیک به واقعیت می دانید؟
در پاســخ به این سؤال شــما باید به چند نکته کلیدی اشاره کرد. 
ابتدابه ســاکن مجموعه روابط ایران با اروپا در یک «بسته دیپلماتیک» 

قابل ارزیابی است.
  این به چه معناست؛ یعنی مناسبات تهران-برلین ذیل روابط ایران   .

با اروپا قابل تعریف است؟
دقیقا.

  اما در حوزه ژئوپلیتیک ما با چند موضوع مهم روبه رو هستیم؛ اول   .
«اتحادیه اروپا»، دوم «اتحادیه اروپای منهای بریتانیا»، ســوم «قاره 
ســبز» و چهارم «کشــورهای اروپایی». هر کدام از این چارچوب های 
ژئوپلیتیک دارای تعاریف و اقتضائات دیپلماتیک خاص خود اســت. 
پس اگرچــه ما با اتحادیه اروپــا رابطه خود را در یــک مجموعه ۲۷ 
کشوری داریم، اما تهران در عین حال روابط مستقلی را هم با تک تک 
کشــورهای اروپایی دارد. پس چگونه می توان روابط ایران و آلمان را 

اکنون ذیل روابط ایران و اتحادیه اروپا بررسی و تبیین کرد؟
با وجــود آنکه جمهوری اســلامی ایران با تک تک کشــورهای 
اروپایی مانند آلمان، فرانســه، انگلســتان و دیگر کشورهای اروپایی 
ارتباطات خود را دارد، اما باید این روابط را در یک بســته و مجموعه 
یعنی اتحادیه اروپا دید. شــاید در بین کشورهای اروپایی اختلافات و 
تضاد مواضعی دیده شود، ولی مشخصا در قبال ایران و پرونده های 
مربوط به آن به شــکلی واحد و منســجم عمل می کنند. یعنی اگر 
اروپایی ها در قبال برخی مســائل حوزه سیاست خارجی خود دارای 
تشتت نگاه باشند، اما حداقل در قبال ایران نوعی انسجام، هماهنگی 
و موضع واحــدی را از خود به نمایش می گذارند، کما اینکه تاکنون 
چنین بوده است. در این رابطه باید به این نکته اشاره کرد که در دهه 
۹۰ میلادی اروپایی ها مصوبه ای علیه ایران داشــتند. در این مصوبه 
همــه روابط اتحادیــه اروپا در همه ســطوح و در همه موضوعات 
سیاســی، اقتصادی، تجاری، دیپلماتیک و... بــا تهران منوط به حل 
موضوع پرونده فعالیت های هسته ای ایران شده است. پس تا زمانی 
که این مســئله (پرونده فعالیت های هســته ای ایران) حل نشــود، 
مطمئنا روابط ایران و اروپا شــکل عادی خود را پیدا نخواهد کرد. به 
همین دلیل طی ۲۰ سال گذشته همیشه یکی از مهم ترین طرف های 
گفت وگو بعد از آمریکا در قبال مسئله پرونده فعالیت های هسته ای، 
اروپایی ها بودنــد. اتفاقا اروپایی ها بودند که برای اولین بار مذاکرات 
هسته ای با ایران را آغاز کردند و بعد از آن آمریکا هم خود را به این 

مذاکرات تحمیل کرد.
  یعنی شما هم با گزاره مطرح شــده من موافقید. چراکه این جمله   .

پایانی شما به نوعی مبین و مؤید سؤال نخست است.
چطور؟

  چــون به نظر می رســد که حضرت عالــی نیز اعتقــاد دارید، هم   .
اروپایی هــا و هم آمریکا در کل این ادعــا را دارند که تهران تمایلی به 
حل وفصل موضوع هســته ای خود، ذیل ادامــه مذاکرات و حصول 
توافق برای احیای برجام را ندارد؛ به همین دلیل است که آلمان هم 
طی سه ماه اخیر یکی از مهم ترین کشورهایی بود که سیاست ضدایرانی 
را به شــکل تام و تمام به نمایش گذاشت و اولین کشوری هم بود که 
مناسبات اقتصادی و تجاری خود را با تهران به حالت تعلیق درآورد. 

پس آلمان هم به این نتیجه رسیده است که «برجامی وجود ندارد».
اینکه بگوییم «برجامی وجود ندارد» و آن را مترادف با این بگیریم 

که «برجام مرده است»، کاملا غلط است.
  بله نکته شــما درســت؛ برجامی وجود ندارد، لزوما به معنای آن   .

نیست که برجام مرده است. چون شــاید هیچ کدام از طرفین جرئت 
اعلام رسمی مرگ برجام و پذیرش مســئولیت و تبعات بعدی آن را 
ندارند، نه ایران، نه روســیه، نه چین، نه آمریکا و نه هیچ کدام از سه 
عضو اروپایی برجام؛ این گفته شما کاملا درست است. با این خوانش 
به شکل دقیق تر روی این پارامتر تمرکز کنیم که چه تفاوتی بین «برجام 

وجود ندارد» و «مرگ برجام» مطرح است؟
اکنون هم اروپایی ها و هم آمریکا معتقدند که جمهوری اسلامی 
ایــران فرصت های مذاکــره و احیای برجــام را به خصوص در دولت 
ســیزدهم یکی بعد از دیگری سوزانده است؛ مشــخصا اروپایی ها و 
آمریکا معتقدند فرصتی که در ماه سپتامبر برای توافق وجود داشت، با 

پیشنهادات جدید ایران و زیاده خواهی هایی که مطرح شد به شکست 
انجامید. یعنی بعد از مطرح شدن بسته پیشنهادی جوزپ بورل برای 
توافق تقریبا بسیاری معتقد بودند که احیای برجام بسیار نزدیک تر از 
هر زمان دیگری است. اگر به خاطر داشته باشید حتی در همان زمان 
بازار ارز هم واکنش مثبت نشــان داد، اما رابرت مالی، نماینده آمریکا 
در مذاکرات طی مصاحبه ای مدعی شــده اســت ایران این فرصت را 
هم مانند دیگر فرصت های پیشــین با پیشــنهادهای جدید عملا کنار 
گذاشت. به همین دلیل اکنون مجموعه غرب یعنی کشورهای اروپایی 
و آمریکا به این ارزیابی و جمع بندی رسیده اند که تهران اساسا تمایلی 
بــه مذاکره و مهم تــر از آن احیای برجام ندارد. ایــن ارزیابی تا جایی 
پیش رفته اســت که معتقدند حتی اگر اکنون هم بستر برای مذاکره 
شــکل بگیرد، باز هم دوباره شاهد همان رفتارهای قبلی خواهیم بود 
و بسته پیشنهادی جدید از سوی تهران مطرح خواهد شد، اگرچه طی 
هفته های اخیر عنوان شــده اســت که ایران با بسته پیشنهادی قبلی 

جوزف بورل موافق است و آمادگی لازم برای توافق را دارد.
  اجازه دهید که به همین تحلیل شــما ورود آوانگاردی پیدا کنم و   .

مسئله را از زاویه دیگر بررسی کنیم. آیا با توجه به شرایط کنونی واقعا 
تهران بین سیاســت عدم احیای برجام و مرگ برجام به دنبال خرید 
زمان است، چون با توجه به شرایطی که پس از ۲۵ شهریور ماه شکل 
گرفت، دو موضوع مهم «مسائل سیاســت داخلی کشور» و «مسائل 
مربوط به پهپادها» ســایه سنگینی بر سیاست خارجی ایران داشته تا 
جایی که تهران ســعی کرده است از موضعی مثبت و با اعلام آمادگی 
برای ازسرگیری مذاکرات به دنبال فضای تنفس با هدف کاهش فشار 

باشد؟
ببینید همان طور که قبلا هم عنوان کردم، چون آمریکایی ها بعد از 
سپتامبر تقریبا به این نتیجه رسیده اند که ایران به دنبال احیای برجام 
نیســت، اروپایی ها هم این ناامیدی را پیدا کردند که دیگر میانجیگری 
و وساطت آنها برای ازسرگیری مذاکرات و احیای برجام نمی تواند به 
نتیجه مطلوب دست پیدا کند، کمااینکه حتما به خاطر دارید مقامات 
اروپایی و شــخص جوزف بورل و انریکه مورا بــه دفعات خطاب به 
تهران عنوان داشــتند بسته پیشــنهادی مدنظر اتحادیه اروپا «آخرین 
فرصت» برای موفقیت مذاکرات هســته ای و احیای برجام است که 
آن هم از بین رفت. لذا وقتی که «آخرین شانس» به زعم اروپایی ها و 
آمریکا برای احیای برجام از بین رفته است و از آن سو پیرو نکته مهمی 
که در ســؤال عنوان داشتید که ما شــاهد برخی اعتراضات در کشور 
بودیم و در کنار آن ارسال پهپاد به روسیه هم چالش حقوقی، سیاسی، 
دیپلماتیک و امنیتی برای ایران ایجاد کرده اســت، باعث شد که ما با 
«یک فضا و ســرفصل جدیدی در مذاکرات هسته ای مواجه باشیم که 
کاملا متفاوت از سه ماه پیش است. یعنی نمی توان با عینک چهار ماه 

پیش به تحولات دیپلماتیک برجامی طی صد روز اخیر نگاه کرد».
 کلیــدواژه مهمی را در گفته هایتان بــه کار بردید؛ «آخرین فرصت   .

احیای برجام» ذیل هشدار جوزپ بورل. اما در عین حال همین مسئول 
سیاســت خارجی اروپا ۲۱ آذر/ ۱۲ دسامبر در جریان نشست شورای 
اروپا، ۲۹ آذر/ ۲۰ دســامبر و پس از دیدار با امیرعبداللهیان در امان و 
در گزارش ۲ دی/ ۲۳ دسامبر عنوان داشته است که کماکان برجام را 
بی بدیل و بدون جایگزین می داند. این به چه معناست، «همان تمییز 

وجودنداشتن برجام و مرگ برجام نیست»؟
دقیقــا. یعنی همان گونه کــه ایران از یک ســو تمایلی به احیای 
برجام ندارد و در ســوی دیگر توان خروج کامل و یکباره از مذاکرات را 
ندارد، اروپایی ها و دولت بایدن هم در وضعیت مشــابهی قرار دارند. 
آنها هم بعد از تحولات ســه ماه گذشــته با سنگین شدن سایه برخی 
مسائل حاشــیه ای دیگر تمایلی به مذاکرات هسته ای با ایران ندارند؛ 
در عین حال اگرچه آخرین شــانس اروپایی ها بــرای حصول توافق در 
ســپتامبر هم از بین رفت؛ اما کماکان بــه این واقعیت انکارناپذیر هم 
اذعان دارنــد که جایگزینی برای مذاکرات برجامی وجود ندارد؛ چون 

توان پذیرش مسئولیت تبعات بعدی آن را ندارند.
  چه مسئولیتی، گریز هسته ای ایران؟  .

گریز هســته ای و اتمی شــدن ایــران در حوزه تســلیحاتی یکی از 
موضوعات اســت؛ اما تبعات دیگــری هم وجــود دارد. باید در نظر 
داشــت که تداوم و تشــدید تأثیــرات مخرب جنــگ اوکراین در همه 
ابعاد بر اتحادیه اروپا باعث شده است که اکنون اروپایی ها از باز شدن 
مناقشه دیگری به نام پرونده فعالیت های هسته ای ایران نگران باشند. 
به همین دلیل ســعی نمی کنند شــرایط به سمتی ســوق پیدا کند که 

بحران اتمی ایران مانند سال های پیشین اوج پیدا کند. در ضمن آمریکا 
هم زمان با جنگ اوکراین و همچنین تقابل چین دست به گریبان است. 
پس تمایلی برای بازشدن ســرفصل منازعه دیگری ندارند. به همین 
دلیل اســت که از زبان بایدن عنوان شده است برجام مرده؛ اما جرئت 

اعلام آن وجود ندارد.
  عنوان کردیــد که «نمی توان با عینک چهار مــاه پیش به تحولات   .

دیپلماتیک برجامی در صد روز اخیر نگاه کرد». این جمله شــما از این 
نظر بسیار حائز اهمیت است که به نظر می رسد تهران سعی دارد با یک 
نگاه صرف برجامی دوباره موضوع ازسرگیری مذاکرات با هدف ایجاد 
فضای تنفس و تعدیل فشــارها را پیش ببرد، بدون آنکه دیگر مسائل 
جانبی در صد روز اخیر را هم در نظر بگیرد. در این راســتا متأســفانه 
برخی رســانه های داخلی هم خوانش صرف برجامی به این دســت 
مواضع ایران داشته اند و ســهم و وزنی را برای مسائل چهار ماه اخیر 
قائل نیستند. آیا قائل به چنین نگاهی هستید؟ آیا این نکته در رجعت 
به گزاره ســؤال نخســتم به معنای آن اســت که اروپایی ها و دولت 
بایدن با پیش کشیدن دو موضوع حقوق بشر و توان دفاعی ایران ذیل 
موضوع ارسال پهپاد به دنبال تحمیل برجامی جدید، جامع و گسترده تر 

به تهران هستند؟
ســؤال مهمی را از ابعاد مختلف مطــرح کردید. اول آنکه تهران 
بدون توجه به برخی مسائل به دنبال ازسرگیری گفت وگوهاست، بله، 

چنین نگاهی وجود دارد.
  چرا این نگاه وجود دارد. صرفا تلاش برای ایجاد فضای تنفس؟  .

این هم هســت؛ اما تهران از ابتدا اعتقاد داشته است که موضوع 
برجــام تنها به پرونده فعالیت های هســته ای ایــران ارتباط دارد که 
به نظر من هم موضعی کاملا درســت اســت؛ اما نکته اینجاست که 
تحولات سیاســت خارجی و دیپلماســی به صورت موزاییک وار روی 
همدیگر تأثیرگذارند؛ یعنی هر مســئله، موضوع و اتفاقی در سیاست 
خارجی روی مســئله دیگر تأثیر می گذارند و از آن هم تأثیر می پذیرند. 
به همین دلیل نمی توان بدون توجه به موضوعات پیرامونی که اکنون 
پررنگ شــده اند، صرفا روی مذاکرات مانور داد. در نکته دیگری برای 
پاسخ به سؤال قبلی تان باید گفت از نگاه اروپایی ها و آمریکا تا زمانی 
که این دو موضوع (حقوق بشــر و ارسال پهپاد) با تهران حل وفصل 
نشــود، اساســا زمینه و فضایی برای مذاکرات برجامــی وجود ندارد؛ 
به ویژه اینکه فشــار افکار عمومی جهانی بر جامعــه غرب در حوزه 
حقوق بشــر و تحولات ایران بســیار بالاســت؛ بنابرایــن اروپایی ها و 
آمریکا نه توان و نه تمایلی برای ازســرگیری مذاکرات با تهران ندارند؛ 
اما درباره اینکه چنین نگاهی به مثابه سوءاســتفاده دیپلماتیک برای 
تحمیــل برجام جدید به ایران اســت، این تحلیل شــما تا حدی قابل 
قبول اســت؛ چون اروپایی ها و آمریکا از همان ابتدا سعی کرده بودند 
که مســائل غیربرجامی را هم به برجام اضافه کنند؛ کما اینکه در آغاز 
هم دولت بایدن ســعی کرد برخی پیش شرط های غیربرجامی برای 
ازسرگیری مذاکرات و احیای برجام به ایران تحمیل کند. حتی در دوره 
دونالد ترامپ تلاش شــد برجام متفاوتی شکل بگیرد که همه مسائل 
از پرونده هسته ای با تضمین های قوی تر تا حقوق بشر، نفوذ منطقه ای 
و توان دفاعی ایران در آن به صورت یکجا گنجانده شــود؛ اما این نگاه 
اروپایی ها و آمریکا لزوما به معنای آن نیســت کــه اکنون فضا برای 

شکل گیری و تحمیل برجام جدید به ایران وجود دارد.
  حتی در این شرایط بغرنج که ادعاهای زیادی علیه ایران و شرایط   .

داخلی مطرح می شود؟
بله، شرایط داخلی به ویژه در حوزه معیشتی کاملا سخت و بغرج 
است؛ اما این مسئله نمی تواند برجام جدیدی را به ایران تحمیل کند. 
برجام فقط به موضوع پرونده فعالیت های هسته ای ایران اختصاص 
دارد و در همان راســتا هم قابل مذاکره و قابل احیاســت. نمی توان 

موضوعات غیرهسته ای و غیربرجامی را به آن اضافه کرد.
  نکته شــما کاملا درست اســت؛ اما این را هم باید پذیرفت که دو   .

موضوع ادعاشده علیه ایران (حقوق بشر و ارسال پهپاد) وزن و سهم 
خود را در احیانشدن برجام دارند؛ غیر از این است؟

بلــه، من هم ایــن را می دانــم و منکر آن هم نیســتم. در جواب 
پرســش های قبلی همســو با شما این مســئله را تبیین کردم و تأکید 
کردم کــه با عینک چهار ماه پیش نمی توان به تحولات صد روز اخیر 
نگریست؛ اما اگر اروپایی ها و آمریکا سعی می کنند برخی موضوعات 
را به برجام اضافه کنند تا برجام جدیدی شــکل بگیرد، به هیچ عنوان 
چنین نگاهی از سوی تهران پذیرفتنی نیست، حتی اگر ایران در شرایط 

بدتــری هم قرار بگیــرد؛ درعین حال من اعتقاد دارم کــه باید این دو 
موضوع از طرف ایران با جامعه غرب حل وفصل شــود تا زمینه اولیه 
برای مذاکرات فراهم شــود. در همین راستا باید به این نکته مهم نیز 
اشــاره کرد که به نظر می رســد در بین اروپایی ها و سه کشور آلمان، 
فرانســه و انگلســتان و همچنین بازیگر کلی تری به نام اتحادیه اروپا 
ســعی شده است نوعی تقسیم کار در موضوع حقوق بشر و تحولات 
چهار ماه اخیر ایران شکل بگیرد. در این رابطه اروپایی ها سعی کردند 
با پررنگ کردن حمایت سیاسی، دیپلماتیک، مالی و رسانه ای از جریان 
اپوزیسیون جمهوری اسلامی ایران فشــار مضاعفی را به تهران وارد 
کنند تا در نهایت این مســئله به عنوان یک فشــار دیپلماتیک بر ایران 
عمل کند و تهران در موضع ضعف نهایتا پای میز مذاکره بنشــیند. در 
کنار آن تلاش شد تا همچنین تحریم هایی را به تناوب از طریق هرکدام 
از کشــورهای اروپایی به نام حقوق بشــر به ایران تحمیل کنند تا این 

فشارها مضاعف شود.
  برجام جدید، جامع و گســترده تر از نگاه شما منتفی است، برجام   .

موقت یا اولیه چطور؟ چون طیفی از تحلیلگران معتقدند برای کاهش 
اختلافات یک برجام موقت می تواند از شــدت بحران و تنش کنونی 

بکاهد؟
همان گونه که برجام جامع و گســترده ای وجــود ندارد، به نظرم 
زمینه برای برجام اولیه یا موقت هم وجود ندارد؛ چون خیلی پیش تر 
هم در زمان مذاکرات دولت روحانی هم این مسئله مطرح شده بود؛ 
آن هم در شــرایطی که ما شــاهد این مشکلات گســترده در سیاست 
خارجی نبودیم؛ اما در همان شــرایط هــم تهران بارها عنوان کرد که 
مذاکرات نهایتا باید به احیای برجام منجر شــود، برجام موقتی وجود 
نــدارد؛ بنابراین نه اروپایی ها و آمریکا و نــه ایران چیزی به نام برجام 

موقت یا برجام اولیه را در دستور کار خود ندارند.
  با چنین برآوردی می تــوان برجام موقت را یک «تله دیپلماتیک»   .

با هدف تحمیل تعهدات هسته ای به تهران بدون لغو جدی تحریم ها 
در نظر گرفت؟

از این منظر بله.
  به سؤال نخســت بازگردیم؛ چون من پاسخ روشــنی برای آن از   .

شما نگرفتم. اگر اقدام اخیر برلین علیه تهران در تعلیق همه مناسبات 
اقتصادی و تجاری لزوما به معنای اطمینان خاطر آلمان از مرگ کامل 
برجام نیست؛ چرا در دستور کار قرار گرفته است. هرچند عنوان کردید 
که در بین خود اروپایی ها و ســه کشــور آلمان، فرانسه و انگلستان و 
همچنین بازیگر کلی تری به نام اتحادیه اروپا ســعی شده است نوعی 
تقسیم کار در موضوع حقوق بشر و تحولات چهار ماه اخیر ایران شکل 
بگیرد. در این زمینه اروپایی ها ســعی کردند بــا پررنگ کردن حمایت 
سیاسی، دیپلماتیک، مالی و رسانه ای از جریان اپوزیسیون ایران فشار 
مضاعفی را به تهران وارد کنند تا در نهایت این مســئله به عنوان یک 
فشار دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی ایران عمل کند و تهران در موضع 
ضعف نهایتا پای میز مذاکره بنشیند. در کنار آن تلاش شد تا همچنین 
تحریم هایی را به تناوب از طریق هرکدام از کشــورهای اروپایی به نام 
حقوق بشــر به ایران تحمیل کنند تا این فشــارها مضاعف شود؛ اما 
مشخصا نقش و سهم آلمان چیست؛ چون اگرچه انگلستان و فرانسه 
هم به ســهم خود سیاست ضدایرانی تمام عیاری را در این صد روز به 
نمایش گذاشتند؛ اما آلمانی ها به صورت پیش قراول اروپایی ها در این 

زمینه عمل کردند.
اینکه چرا سیاست ضدایرانی در آلمان پررنگ تر از دیگر کشورهای 
اروپایی است، به تغییر ساختار سیاسی در این کشور بازمی گردد. به هر 
حال رویکرد و نگاه چپ سوســیال دموکرات ها و حزب سبز که اکنون 
دولت و قدرت را در آلمان به دســت گرفته اند، متفاوت از دوره آنگلا 

مرکل عمل می کند.
  همین جا توقف کنیم. نکته شــما یک تناقــض و پارادوکس را به   .

همراه دارد. چون این تصور وجود داشــت که معمولا روی کار آمدن و 
به قدرت رسیدن گرایش های چپ در هر کشوری از آمریکای لاتین تا 
اروپا و. . . می تواند به بهبود روابط یا حداقل تعدیل اختلافات و تنش 
با تهران بینجامد، پس چرا روی کار آمدن ائتلاف سوسیال دموکرات ها 
و سبزهای شــولتس و باربوک متفاوت از دوره دموکرات مسیحی های 

مرکل، اکنون به تقابل برلین - تهران منجر شده است؟
بله این گزاره شما کاملا درست است و در عالم دیپلماسی و روابط 
بین الملل این ارزیابی وجود داشته و دارد که به قدرت رسیدن جریان 
چپ در هر کشــوری می تواند بســتر را برای بهبود روابط با ایران یا به 
قول شــما حداقل تعدیل تنش و تخاصم فراهم کند، اما این بار روی 
کار آمدن ائتلاف سوسیال دموکرات ها و حزب سبز در آلمان متفاوت از 

دوره های قبل و در تقابل با این نکته تحلیلی قرار دارد.
  چه عامل یــا عواملی و چه پارامترهایی باعث شــده اســت که   .

قدرت  گرفتن گرایش های چپ در آلمان به این سیاســت ضدایرانی 
رادیکال منجر شود؟

اولا نســل جدید جریانات چپ به خصــوص در اروپا و آلمان روی 
مسائل حقوق بشری تمرکز و حساسیت بســیار بالایی دارند. از طرف 
دیگر باید به این نکته مهم اشــاره کرد که حزب سبزها در دوره جدید 
بیشــتر از ایرانی ها تشکیل شده اند، به همین دلیل کاملا طبیعی است 
کــه تمرکز خاص و زیادی از جانــب دولت جدید آلمان روی تحولات 
ایران باشــد. به هر حال بخشــی از حزب ســبزها یا از ایرانی هایی که 
به آلمان مهاجرت کرده اند، تشــکیل شــده اســت یا افــرادی که از 
خانواده ایرانی در این کشــور به دنیا آمدند و توانستند در احزاب چپ 
به خصوص حزب سبز عضویت پیدا کنند و روی حوزه سیاست خارجی 
آلمــان تأثیر بگذارند؛ چون خانم باربوک به عنــوان وزیر امور خارجه 

آلمان از حزب سبز است.
  یعنی چون صرفا فردی مانند امید نوری پور که به طور مشــترک با   .

ریکاردا لانگ از فوریه ۲۰۲۲ رهبر حزب سبز آلمان شده اند، باعث شده 

است تا برلین این میزان از سیاســت ضدایرانی در مقابل تهران و در 
موضوع حقوق بشر طی چهار ماه گذشته از خود به نمایش بگذارد؟

بله طبیعتا وقتی ریاســت حزب ســبز که سیاست خارجی و وزیر 
امور خارجه از آن حزب است، دست یک ایرانی است، قاعدتا تمرکز و 
حساســیت بالایی روی تحولات و مسائل مربوط به ایران وجود دارد. 
از طرف دیگر همان گونه که در پاســخ به ســؤال قبلی اشــاره کردم، 
نســل جدید گرایش های چپ در اروپا و آلمان حساسیت بالایی روی 
مسائل حقوق بشری، زن، موضوعات برابری جنسی و جنسیتی، آزادی 
رسانه ها، آزادی سیاسی، آزادی اجتماعی و... دارد. از طرف دیگر نباید 
این نکته کلیدی را هم فراموش کرد که به واسطه موضوع مرگ مهسا 
امینی اکنون حساسیت جهانی بالایی روی تحولات ایران وجود دارد. 
یعنی اگر تا پیش از این از سوی برخی نویسندگان، بازیگران، خوانندگان 
و فعالان غیرسیاســی و غیردیپلماتیک، مســائل ایران دنبال نمی شد، 
اکنون به واســطه برخی مســائل چند ماه گذشــته برخی چهره های 
مطرح در حوزه هنری جهان هم وارد عرصه شــده اند و فشــار زیادی 
را بــه دولت های اروپایی و آمریکا تحمیل کرده اند. به همین دلیل این 
کشورها هم حساسیت زیاد روی تحولات ایران دارند. آلمان هم از این 
قاعده مســتثنا نیســت. اگر بخواهم در یک جمله تحلیلم را خلاصه 
کنم، باید گفت که چون حزب ســبز که اکنون سیاست خارجی آلمان 
را به دســت دارد، بخشی از ایرانیان را به عضویت خود درآورده و این 
جامعه ایرانی یک جریان اپوزیســیون اســت، باعث شد که سیاست 
خارجی برلین طی بیش از ســه ماه اخیر به شــدت تحــت تأثیر قرار 
گیرد و آلمان نوعی سیاست ضدایرانی رادیکال و حتی می توان گفت 
بی سابقه را در دستور کار قرار دهد تا جایی که علاوه بر تأثیر مخرب بر 
مناسبات دیپلماتیک دو کشور آلمان و ایران اکنون کار به تعلیق روابط 
تجاری و اقتصادی دو طرف هم کشــیده شده است و در آینده امکان 
دارد تبعات دیگری را هم داشته باشد. اتفاقا به واسطه قدرت لابی گری 
همین ایرانیان حاضر در حزب سبز و تحت فشار قراردادن خانم باربوک 
از همین حزب که وزیر امور خارجه آلمان است، باعث شد تا آلمان در 
یک پیش نویس مشترک با ایسلند پرونده ایران را به شورای حقوق بشر 
بکشانند که نهایتا به صدور قطع نامه و تشکیل کمیته حقیقت یاب در 

تحولات ایران منجر شد.
  به نظــر من کُمیت تحلیل شــما کمی می لنگــد، از این جهت که   .

نمی توان مســئله را صرفا به حقوق بشــر تقلیل داد و این ارزیابی را 
داشت که آلمان فقط و فقط به واسطه تحولات سه ماه اخیر، موضوع 
حقوق بشــر و حساسیت زیادی که بدنه اپوزیسیون ایرانی و نفوذ آنها 
بر ساختار سیاســت خارجی آلمان دارند، باعث شــده است که این 
نگاه رادیکال توســط برلین اجرائی شود. درنهایت احترام، گزاره شما 
بسیار تک بُعدی به نظر می رســد و با دیگر تحولات و پارامترها خوب 

چفت و بست پیدا نمی کند؟
اتفاقا این نکته شــما کاملا درســت اســت و نکته قبلی من تنها 
بخشــی از مســئله را تبیین می کند. مــا باید نــگاه را کلی تر کنیم. به 
نظر من همان گونه که در پاســخ به سؤالات قبلی عنوان کردم، چون 
اروپایی ها و آمریکا مدعی هســتند که ایران تمایلی به حصول توافق 
ندارد و مذاکره را فقط برای مذاکره در پیش گرفته اســت و احتمالا از 
نظر آنها، تأکیــد دارم احتمالا از نظر آنها (غرب)، تهران با خرید زمان 
به دنبال رســیدن به نقطه گریز هســته ای است و از طرف دیگر چون 
ایران به شــکل تمام عیاری هم جانب روســیه و پوتین را گرفته است 
و تهران صرفــا با لفاظی دیپلماتیک به دنبــال یک نمایش چهره ای 
میانجیگر و بی طرف از خود اســت و از آن  ســو ایــران در حوزه انرژی 
هم درســت برخلاف منافع اروپا عمل کرده اســت، باعث شد که در 
مجموع اکنون اروپایی ها هم نگاه مثبتی به ایران نداشته باشند. اتفاقا 
من در همین راســتا طی چند روز اخیر مشاهده کردم که تحلیلگران 
اروپایی معتقدند ایران در مســیری حرکت می کند که با پررنگ کردن 
سیاست نگاه به شرق در حال ریل گذاری برای آن است که «اروپایی ها 
دیگر توجیهی برای تداوم روابط با ایران نداشته باشند». پس طبیعی 
اســت که سینرژی کلیه این شرایط باعث شده است که آلمانی ها هم 
مانند فرانسه و انگلستان یک سیاســت ضدایرانی تمام عیار را داشته 
باشــند و نمی توان مســئله را صرفا به مسئله مسائل داخلی کشور یا 
لابی گری بدنه اپوزیســیون ایرانی از حزب ســبز و فشار به وزارت امور 
خارجه و دولت ائتلافی سوســیال دموکرات ها و حزب ســبزها تقلیل 
داد. اما مســئله مهم تری که در این میان باید در نظر گرفت، این است 
که اروپایی ها با محوریت آلمان، فرانســه و انگلستان در کنار اتحادیه 
اروپا و به خصوص آمریکایی ها در تلاش اند از فضای ضدایرانی کنونی 
نهایت استفاده را برای فشــار به ایران با هدف کاهش توان چانه زنی 
دیپلماتیک و قرار دادن تهــران در موضع ضعف برای تحمیل توافق 
مدنظر خود با شــروط آنها ببرند. به خصوص آنکــه ایران در روزها و 
هفته های اخیر با تغییر موضع رسما از اعلام آمادگی برای ازسرگیری 
مذاکرات هســته ای و حصول توافق گفت. ایــن تغییر موضع از نگاه 
غربی هــا و به خصــوص اروپا این تلقــی و ارزیابی را ایجــاد کرده که 
فشــارهای صد روز اخیر توانســته ایران را در موضع ضعف قرار دهد 
و اگر این شــرایط تداوم پیدا کند، می توانــد نهایتا توافق جدیدی را به 

ایران تحمیل کند.
  این که همان گزاره مطرح شده من است که شما آن را رد کردید!  .

مــن این را تأیید نکردم، فقط عنوان داشــتم کــه اروپایی ها چنین 
تصوری دارند که چون ایران اخیرا از مذاکره دم می زند، نتیجه اعمال 
فشار سه ماه گذشته است پس اگر این فشارها تداوم پیدا کند، می تواند 
نهایتــا توافق جدیــدی را به ایران تحمیل کند، اما ایــران حتی اگر در 
شرایط بدتری هم قرار بگیرد حاضر نیست برجام جدیدی را با شروط 
مد نظر آنها بپذیرد به خصوص برجامی که موضوعات غیرهســته ای 

را هم شامل شود.
ادامه در صفحه ۵

بررسی ضرورت های دیپلماسی و برخی مواضع تقابلی علیه ایران در گفت وگو با سفیر پیشین فرانسه و بلژیک

در ایران توان و تمایل برای گفت و گو وجود دارد
تهران با عینک ۴ ماه پیش نمی تواند به تحولات ۱۰۰ روز اخیر نگاه کند

عبدالرحمن فتح الهی: دولت آلمان، بزرگ ترین شــریک تجاری ایران در اروپا، جمعه گذشــته طی اقدامی اعلام کرد که تمامی تضمین های سرمایه گذاری در ایران، اعتبار صادرات برای 
صادرکنندگان آلمانی به ایران و کلیه گفت وگوهای اقتصادی از جمله گفت وگوهای مرتبط با انرژی را متوقف می کند. ســال گذشته میلادی (۲۰۲۱) مجموع مبادلات تجاری ایران و آلمان 
معادل یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار بود و در ۹ماهه نخست سال ۲۰۲۲ نیز مبادلات تجاری میان دو کشور به یک میلیارد و ۵۸۰ میلیون دلار رسید. حال با این اقدام برلین برخی معتقدند 
که آلمان به این اطمینان رســیده که دیگر مرگ برجام قطعی اســت و به موازاتش پروژه ای برای مقابله با تهران در جریان و گسترش است. از دیگر سو هم احتمال پیچیده تر شدن پرونده 
جنگ اوکراین وجود دارد. اما مهم تر از همه آن است که آلمان عملا به کانون سیاست ضدایرانی اروپا بدل شده و این کشور در رقابت با انگلستان و فرانسه احیانا به دنبال تبدیل شدن به 
مرکز اپوزیسیون ایران است. اما چه شد که روابط تهران-برلین و در کل مناسبات ایران و اروپا تنها به فاصله سه ماه به این نقطه رسید؟ سؤالی است که «شرق»، پاسخش را در گپ وگفتی 
با ابوالقاســم دلفی پی گرفته است. در این گفت وگو با ســفیر پیشین ایران در صربستان، فرانسه، بلژیک، کلمبیا و شیلی برآنیم دلایل این بحران از ابعاد مختلف بررسی شود. البته پیش تر 

دلفی در مصاحبه تفصیلی با «شرق» نسبت به «آغاز فصل سرد در روابط ایران و اروپا» هشدار داده بود.


